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نسیان الرکوع مع التذکر بعد الدخول فی السجدة الاولی

جلسه 136-849
دو‌شنبه - 08/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به این بود که بعد از دخول در سجده اولی یادش بیاید رکوع را انجام نداده چه باید بکند؟ مشهور گفتند نمازش باطل است صاحب عروه فرمود نمازش صحیح است بر می‌‌گردد رکوع را تدارک می‌‌کند بعد دو سجده را بجا می‌‌آورد. ما راجع به مقتضای قاعده بحث کردیم.
تتمه نقد و بررسی کلام محقق بروجردی

فرمایشات آقای بروجردی را مطرح کردیم که در جلد 6 تبیان صفحه 32 حدودا فرمود مقتضای قاعده بطلان نماز است چون ترتیب شرط صلات است، کانّه اگر ترتیب شرط ذات رکوع و سجود بود می‌‌توانستیم این نماز را تصحیح کنیم و بگوییم این سجده فاقد شرط ترتیب است و لذا با ورود در آن محل رکوع نگذشته، می‌‌شود برگشت رکوع را تدارک کرد. اما ترتیب وقتی شرط نماز است این سجود مشکلی ندارد، با ورود در آن محل رکوع گذشته است و قابل تدارک نیست.
در نهایة التقریر جلد 2 صفحه 253 فرمودند: همین که دلیل نداریم بر این‌که ترتیب شرط ذات رکوع و سجود هست، همین کافی است برای این‌که ما حکم بکنیم به بطلان این نماز. 
می‌گوییم: چرا این مطلب را فرمودید؟ اگر ما شک بکنیم که ترتیب بین رکوع و سجود شرط صلات است یا شرط خود رکوع و سجود، خب برائت جاری می‌‌کنیم از شرطیت ترتیب در نماز. چون این شرطیت ترتیب بین رکوع و سجود در نماز است که این نماز ما را به قول شما محکوم به بطلان کرد، برائت جاری می‌‌کنیم از شرطیت این ترتیب بین رکوع و سجود در نماز، نتیجه این می‌‌شود می‌‌گوییم ا‌‌ن‌شاءالله ترتیب بین رکوع و سجود شرط نماز نیست که نتیجه‌اش این می‌‌شود که با ورود در این سجود محل تدارک رکوع گذشته باشد، ا‌‌ن‌شاءالله هنوز محل رکوع باقی است چون اگر سجود مشروط باشد به این‌که بعد از رکوع باشد این سجود ما بعد از رکوع نبوده، و دیگر با ورود در این سجود محل رکوع نگذشته است، با برائت از شرطیت ترتیب در نماز می‌‌توانیم این را اثبات کنیم. شما باید استظهار کنید که ترتیب شرط نماز است نه شرط خود رکوع و سجود، تا بخواهید ثمره بار کنید و بگویید این نماز باطل است و با ورد در این سجود چون این سجود فاقد هیچ شرطی نیست با ورود در آن محل تدارک رکوع گذشته است. که ما اساسا قبول نداشتیم که محل تدارک رکوع گذشته باشد حتی اگر ترتیب شرط نماز باشد.

در جلد 7 تبیان گفتند مقتضای قاعده صحت این نماز هست، بر می‌‌گردد تدارک می‌‌کند رکوع را و بعد دو سجده بجا می‌‌آورد و می‌‌گوید چون ترتیب شرط نماز است پس مقتضای قاعده این است که این نمازم صحیح باشد. این‌جور فرموده ایشان. و الا اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد این سجود را وقتی آوردی سجودی بود که واجد شرط نبود، اگر دو بار سجده بکنی می‌‌شود زیاده سجدتین، در آن‌جا فرموده، آن وقت مقتضای قاعده می‌‌شود بطلان. اما اگر یک سجده بجا بیاورد ظاهرا آن‌جا نباید فرق بگذارد چه ترتیب شرط نماز باشد چه ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد فوقش اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد آن سجده واحده می‌‌شود چون فاقد شرط شرعی‌اش است می‌‌شود زیاده، زیاده سجده واحده که نباید مضر باشد.
کلام محقق حائری

مرحوم آقای حائری در تقریرات صلات که مرحوم آقامیرزای محمود آشتیانی نوشته صفحه 296 ابتدائا گفته که ترتیب بین رکوع و سجود اگر شرط صلات باشد که اصلا بعد از سجده اولی بر می‌‌گردد رکوع می‌‌کند و بعد از رکوع فقط یک سجده بجا می‌‌آورد، چرا؟ برای این‌که اخلال این شخص به ترتیب عن عذر بود. حتی اگر دو سجده اول بیاورد بعد یادش بیاید رکوع را فراموش کرده باز حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌کند نمازش را می‌‌گوید برو رکوع بجا بیاورد دیگر تدارک سجدتین هم لازم نیست چون سجدتین که مشکلی نداشت مشکل در رعایت نکردن ترتیب است که این هم داخل در عموم حدیث لاتعاد است.
ولی اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد آن‌جا ایشان می‌‌گوید ما تفصیل می‌‌دهیم ما اگر بگوییم ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد آن‌جا هم ما می‌‌گوییم نماز صحیح است ولی می‌‌گوییم باید بعد از این رکوع دو سجده بیاوری، نگاه نکن به آن سجده‌ای که قبل از رکوع آوردی، چون ماموربه سجود بعد الرکوع است، آن سجود قبل الرکوع ماموربه نبوده، برو به رکوع، رکوع بجا بیاور، بعد سجود ماموربه که سجود بعد الرکوع است بجا بیاور. نگو پس آن سجود قبل از رکوع زیاده است، ایشان فرمودند حتی اگر دو تا سجده هم بود من می‌‌گفتم اشکال ندارد چون زیاده سجود شرعی نیست زیاده سجودی است که فاقد شرط شرعی است سجود شرط شرعی‌اش این است که بعد از رکوع باشد اگر ترتیب شرط خود رکوع و سجود باشد.
بعد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده: ولی این را به شما بگویم، اعتراف کنم، این مطالب ما خلاف اجماع است چون توالی فاسدی دارد یعنی توالی‌ای دارد که خلاف اجماع است، و ما نمی‌توانیم به این ملتزم بشویم. اما بعد فرموده توجیه می‌‌کنیم که با اجماع جور بیاید. چطور این حرف‌ها توالی دارد؟ ما از یک طرف اجماع داریم که قبل از رکوع اگر ملتفت بشوی سوره حمد را نخوانده بودی ولی سوره توحید را خوانده بودی اجماع داریم که برو سوره حمد را بخوان بعدش هم سوره توحید را تکرار کن، و اگر بعد از رکوع ملتفت شدی هیچ نیازی به آن قرائت نیست، معفو است نسیان قرائت. این مورد اجماع است. این یک اجماع. اجماع دوم این است که بعد از سجدتین اگر ملتفت بشوی رکوع را نیاوردی نمازت باطل است. ما نمی‌توانیم این اجماع‌ها را با آن تحلیل خودمان توجیه کنیم. چرا؟ برای این‌که مگر ما نگفتیم ترتیب بین اجزاء نماز شرط صلات است، خب اگر شرط صلات است من بعد از این‌که سوره را آوردم یادم بیاید سوره حمد را نخواندم فوقش باید سوره حمد را بخوانم دیگر چرا تکرار کنم سوره قل‌هوالله را؟‌ من سوره قل‌هوالله را خواندم بعد یادم آمد سوره حمد را نخواندم اخلال کردم به ترتیب عن عذر، شرط ترتیب صلاتی در این‌جا بین سوره حمد و سوره توحید عن عذر اخلال به آن شده حدیث لاتعاد می‌‌گیرد او را، دیگر چه لزومی دارد که سوره حمد را می‌‌خوانم بعدش سوره توحید را تکرار کنم. و بعد از رکوع چرا مجمعین می‌‌گویند خواندن حمد و سوره لازم نیست؟ اگر اخلال به شرطیت ترتیب است خب شرطیت ترتیب را حدیث لاتعاد الغاء می‌‌کند چرا از اصل جزئیت خواندن سوره حمد و سوره توحید در نماز رفع ید کنند، خب بعد از رکوع بخوان، ترتیب مختل شد اصلش که نباید ترک بشود.
[سؤال: ... جواب:] شما ذات سوره را آوردی، حمد را نیاوری اخلال کردی به ترتیب. آخه شما آن سوره ماموربه را آوردی. فرض این است که مرحوم حاج شیخ می‌‌گوید طبق این نظر ما بعد از سجده اولی اگر ملتفت بشوی رکوع نکردی برو رکوع بکن بعد سجده ثانیه را بیاور، چون سجده اولی که مشکل نداشت، فقط اخلال به شرطیت ترتیب بود آن هم که عن عذر بود، آن هم معفو است برگرد رکوع را بجا بیاور بعد سجده ثانیه را بجا بیاور. ایشان می‌‌گوید چرا مجمعین این را در حمد و سوره نگفتند، گفتند برگرد سوره حمد را بخوان بعد سوره توحید را تکرار کن.
و اگر می‌‌گویید شاید مجمعین می‌‌گویند ترتیب شرط اجزاء است نه شرط صلات، اگر شرط اجزاء است و لو من دو تا سجده بجا بیاورم بعد بفهمم رکوع نکردم، این دو سجده دو تا سجده شرعی نیست، شرط سجود بناء بر این‌که ترتیب شرط اجزاء باشد این است که سجود بعد الرکوع، این سجود قبل از رکوع است، این سجود شرعی نیست، نباید مبطل باشد، چرا مجمعین گفتند مبطل است؟ اگر دو سجده بیاوری بعد بفهمی رکوع نکردی نمازت باطل است. نگویید شاید مجمعین زیاده سجود عرفی را مبطل می‌‌داند، حاج شیخ می‌‌گوید ابدا، شما اگر بگویی مشهور زیاده رکوع عرفی را مبطل می‌‌دانند و لو فاقد شرط شرعی باشد زیاده سجود عرفی را مبطل می‌‌دانند و لو فاقد شرط شرعی باشد، پس باید بگویید مجمعین اگر کسی منحنی بشود خم بشود لابقصد الرکوع بگویند نماز باطل است، چون زیاده رکوع عرفی شده، و لو فاقد شرط شرعی رکوع است، هیچکس این را نمی‌گوید

 پس با این حرف‌هایی که زدیم نتوانستیم اجماع فقهاء را توجیه کنیم. می‌‌گوییم از یک طرف نظر ما این است که ترتیب شرط نماز است، یک سری فتوای علماء خراب می‌‌شود، در بحث قرائت که می‌‌گویند نسیان سوره حمد کردی بعد از سوره توحید یادت آمد سوره حمد را بخوان بعد سوره توحید را هم تکرار کن. بعد از رکوع هم ملتفت شدی دیگر نیازی نیست سوره توحید را بعد از رکوع بخوانی، با این‌که اگر اخلال به شرط ترتیب باشد خب شرط ترتیب از بین می‌‌رود در حال عذر، ‌اصل جزئیت سوره حمد و سوره توحید چرا از بین برود. اگر بگوییم مجمعین ترتیب را شرط اجزاء می‌‌دانند شرط رکوع و سجود می‌‌دانند، بحث قرائت مشکلش حل می‌‌شود، ولی آن فتوایی که می‌‌دهند می‌‌گویند اگر بعد از دو سجده ملتفت شدی رکوع نکردی نمازت باطل است، او درست نمی‌شود چون اگر شرط سجود این است که بعد الرکوع باشد زیادت سجدتین فاقدتین للشرط الشرعی نباید مبطل باشد پس چرا مجمعین گفتند مبطل است.

بعد خود ایشان یک توجیهی ذکر می‌‌کند برای این‌که در چهارچوب همین اجماع حرکت کند، حالا توجیهش را بگویم، ایشان می‌‌گوید که ما معتقدیم بر اساس این اجماع کشف کردیم که ترتیب شرط اجزاء است ولی نه شرط لحاظی، بلکه شرط ذاتی است. یعنی چی؟

سلطان العلماء در بحث وجوب مقدمه وقتی می‌‌گویند مقدمه موصله واجب است دید ایراد گرفتند که این مستلزم دور است گفت من یک حرفی می‌‌زدم دهان‌ها را می‌‌بندم، ‌مقدمه در حین ایصال به ذی المقدمة واجب است، موصله بودن قید لحاظی وجوب مقدمه نیست، قضیه حینیه است، یعنی ذات مقدمه اما در این حال، در حال ایصال واجب است، ایصال قید لحاظی نیست، می‌‌شود تضیق قهری. در تکوینیات مثال می‌‌زنند می‌‌گویند حرارتی که از آتش صادر می‌‌شود به نحو قضیه حینیه است، یعنی چی؟ یعنی ذات حرارت از آتش صادر می‌‌شود نه به وصف صدورش از آتش ولی این حرارتی که از این آتش صادر می‌‌شود تضیق قهری دارد اطلاق ندارد.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده با این اجماع بزرگان من به یک نتیجه‌ای رسیدم: شرط ذاتی به نحو قضیه حینیه در رکوع این است که قبل از سجود باشد، در سجود هم این است که بعد از رکوع باشد اما شرط لحاظی نیست یعنی شارع لحاظ نکرده قید بعد از رکوع بودن سجود را، شرط و قید قبل از سجود بودن رکوع را، نه، قضیه حینیه است یعنی در ذهنش مولی یک نمازی دیده که رکوعش اول است سجودش بعد است، اصلا لحاظ نکرده قبلیت و بعدیت را ولی اطلاق هم ندارد که شامل آن رکوعی بشود که بعدش سجود نیست، شامل آن سجودی بشود که قبلش رکوع نیست، اطلاق ندارد. مثل آن حرارت که اطلاق ندارد وقتی از این آتش صادر بشود شامل حرارتی بشود که صادر از این آتش نیست ولی حرارتی که از این آتش صادر می‌‌شود با قید لحاظی الحرارة الصادرة عن هذه النار که از این نار صادر نمی‌شود بلکه ذات حرارت صادر می‌‌شود.
وقتی این‌جور شد، ایشان می‌‌گوید: حالا اگر شما قید لحاظی رکوع را خراب کنید زیاده او مبطل نیست، اما اگر این شرط ذاتی را خراب کنی، زیاده او مبطل است. آنی که منحنی می‌‌شود ولی قصد رکوع نمی‌کند شرط لحاظی انحناء این است که به قصد رکوع باشد، این شرط لحاظی است شارع قید زده، لحاظ کرده این قید را و لذا انحناء بدون قصد رکوع زیاده مبطله نیست. یا مثلا شما سجود بکنی بر فرش نه بر خاک، قید لحاظی سجود را مختل کردی، سجود بر فرش سجود شرعی نیست، و لذا زیاده‌اش مبطل نیست. اما سجودی که قبلش رکوع نباشد فقد قید لحاظی در او نیست، هر قیدی لحاظی سجود داشت این سجود داشته، این سجود فاقد یک قید ذاتی است، یعنی این سجود داخل در اطلاق امر نیست، ولی قید لحاظی برایش تصویر کنی که فاقد آن قید لحاظی باشد ابدا. ما از اجماع مجمعین کشف کردیم، ‌نگویید این بافتنی‌ها چیست، نه، ‌از اجماع مجمعین کشف کردیم. در قرائت وقتی شما سوره را می‌‌خوانی حمد را نمی‌خوانی آن حمدی که بعدش تکرار می‌‌کنی به شما می‌‌گویند سوره را هم بخوان، ‌چرا؟ برای این‌که آن سوره را که اول خواندی اطلاق ذاتی اقرأ السورة شامل او نمی‌شود، باید امتثال کنی امر اقرأ السورة با قرائت سوره دیگر بعد از آن سوره حمد و الا اطلاق ذاتی اقرأ السورة شامل آن سوره‌ای که اول خواندی نمی‌شود. 
اما سجودی که می‌‌آوری قبل از رکوع نسیانا این سجود درست است که اطلاق امر اسجد شاملش نمی‌شود اما زیاده سجود واجد قیود لحاظی هست، چون هر قید لحاظی به سجود زدند این سجود واجد اوست، قبلیت رکوع که قید لحاظی نیست، شارع که لحاظ نکرد اسجد سجودا بعد الرکوع، ارکع رکوعا قبل السجود، این‌ها را که لحاظ نکرد. و لذا زیاده این سجود مبطل است اگر دو سجده بیاوری، درست است این سجود اطلاق امر نمی‌گیردش بخاطر تضیق ذاتی نه بخاطر انتفاء یک قید لحاظی. و لذا اگر شما قید لحاظی سجود را نیاوری زیاده سجودی که فاقد قید لحاظی است مبطل نیست اما این سجود هیچ قید لحاظی در او معدوم نیست تمام قیود لحاظی در او جمع است، چون سجود کردی بر زمین، فقط فاقد آن قید ذاتی است که او لحاظ نشده، اجماع داریم که اگر سجود فاقد قید ذاتی باشد ولی فاقد قید لحاظی نباشد زیاده‌اش مبطل است. 

[سؤال: ... جواب:] مرحوم حاج شیخ از کسانی است که می‌‌گوید زیاده سجود شرعی مبطل است نه زیاده سجود عرفی. ولی این‌جا معنا کرد، زیاده سجود شرعی یعنی زیاده سجودی که تمام قیود لحاظی در او جمع باشد و لو قید ذاتی در او نباشد یعنی سجودی باشد لیس قبله الرکوع، می‌خالف، عیب ندارد، چرا؟‌ برای این‌که این سجودی که لیس قبله الرکوع قید لحاظی در او منتفی نیست قید ذاتی در او منتفی است، زیاده سجودی که فاقد قید لحاظی نباشد و لو فاقد قید ذاتی است زیاده مبطله است. و لذا اگر دو سجده بیاوری بعد بفهمی رکوع نکردی نمازت باطل است، چون می‌‌خواهی دو تا سجده بعد بیاوری یا نیاوری؟ اگر نیاوری امر به سجدتین را امتثال نکردی بخاطر این‌که اطلاق ندارد امر به سجدتین قبل از رکوع، و اگر بیاوری دو تا سجده قبل از رکوع زیاد کردی و لو اطلاق امر آن دو سجده را نمی‌گیرد ولی چون فاقد قید ذاتی است نه قید لحاظی زیاده سجودی که واجد جمیع قیود لحاظی سجود ماموربه است زیاده مبطله است و لو اطلاق امر بخاطر قصور ذاتی او را نگیرد.
اشکال اول

شما ببینید این فرمایشات مرحوم حاج شیخ که دقت کرده انصافا و لکن لایسمن و لایغنی من جوع. چرا؟ اولا: خدا رحمت کند سلطان العلماء، خدا رحمت کند همه گذشتگان و رفتگان زیر خاک را، والله قضیه حینیه قضیة غیر معقولة و الله العالم. قضیه حینیه دیگر چیست؟ مفهوم کلی بدون تقیید لحاظی آن به یک مفهوم دیگر قابل تضییق نیست. می‌‌گویی العالم واجب الاکرام این را می‌‌خواهی مقید کنی به عالم عادل، بدون این‌که لحاظ کنی قید عادل را، ‌مگر می‌‌شود این عالم مضیق بشود؟

در وجود تکوینی تضیق قهری می‌‌شود، بگوییم اکرم هذا العالم این عالم هم عادل است‌ این عالم هاشمی است او تضیق قهری دارد او مشکل ندارد عنوان مشیر است. اما مفهوم کلی بدون تقیید آن و لحاظ تقیید آن به مفهوم اصلا محال است مضیق بشود. مگر می‌‌شود مضیق کرد همین‌جوری یک مفهوم را بدون لحاظ تقیید آن به مفهوم دیگر؟ بگوییم خودبخود مقید شد. آقا ضیاء خیلی خوشش آمده از این حرف اسمش را گذاشته حصه توأمه، حالا ما متهم بشویم نمی‌فهمیم که به قول آن مرحوم اتهام مطابق با واقع است گفت رفتید مسأله نمی‌دانستید بگویید نمی‌دانیم آخرش می‌‌گویند بیسواد است واقعیت را گفتند، آخرش می‌‌گویند فلانی نمی‌فهمد بگویند نمی‌فهمد مطابق با واقع است، ‌ما تا به امروز چیزی از قضیه حینیه که همان حصه توأمه محقق عراقی است نمی‌فهمیم سر در نمی‌آوریم، اعتراف می‌‌کنیم، اصلا بی‌معناست.
اشکال دوم

این یک اشکال. اشکال دوم: آقای حائری! خدا رحمتت کند، ‌شما خودت که از کسانی بود که اصرار داشتید جعل السابق زیادة مشکلی ندارد. من دو سجود کردم قبل از رکوع، به قول خود شما این دو سجود که فاقد هیچ شرط لحاظی نبود، تعبیر خود شما این است که بعد از این‌که برگشتم رکوع کردم و آن دو سجود را تکرار کردم یصیر سجدتان الاولیان قبل الرکوع زیادة، تصریح خود شماست می‌‌گویید جعل السابق زیادة مشمول من زاد نیست. 

[سؤال: ... جواب:] چرا همان جا گفتید مشمول من زاد نیست، نگفتید لولا الاجماع. می‌‌گویید من زاد فی صلاته شامل جعل السابق زیادة نمی‌شود نظر دادید. اولا کدام اجماع؟ مدام اجماع اجماع گفتن که اجماع را ثابت نمی‌کند. بر فرض اجماع باشد خب شما در آن مسأله چرا اجماع را در نظرتان نیاوردید، نظر دادید که جعل السابق زیادة مشکل ندارد. 

[سؤال: ... جواب:] ایشان اشکال خوبی می‌‌کند، می‌‌گوید حاج شیخ چکار می‌‌کند در نسیان قرائت که بعد می‌‌رود به رکوع این رکوعش اطلاق امر به رکوع شامل نمی‌شود، چون تضیق قهری دارد رکوع نسبت به رکوع بعد القراءة. احسنت. حاج شیخ خودش جواب می‌‌دهد، می گوید حدیث لاتعاد اول می‌‌آید آن نسیان قرائت که شد قرائت را از جزئیت می‌‌اندازد بعد ورود می‌‌کند حدیث لاتعاد که نسیان قرائت را از جزئیت انداخت نسبت به این دلیل امر به رکوع چون امر به رکوع می‌‌گوید من مشکلی ندارم و لکن باید بعد از جزء ماموربه باشم، بعد از قرائت ماموربه باشم، حدیث لاتعاد می‌‌گوید القراءة سنة فمن نسیها فقد تمت صلاته و لاشیء علیه، ‌در مورد نسیان قرائت الی ان یرکع اصلا این قرائت جزء نیست، موضوع اشتراک ذاتی رکوع را به سبق قرائت بر می‌‌دارد، و نسبت به او ورود دارد و لذا مشکل حل است. علاوه بر این‌که دلیل خاص هم داریم که القراءة سنة فمن نسی القراءة فلاشیء علیه. این را هم جواب داده.

[سؤال: ... جواب:] قرائت سنت است رکوع که سنت نیست. فرض این است سبق رکوع بر سجود حاج شیخ گفت شرط ذاتی رکوع است، می‌‌شود اخلال به رکوع شرعی اگر شما قبل از سجدتین رکوع را نیاورید و بعد بیاورید اخلال به رکوع شرعی کردید اخلال به رکوع شرعی مستثنای حدیث لاتعاد است.

اشکال سوم

اشکال سوم هم بکنم: جناب حاج شیخ! این همه اصرار که زیاده رکوع شرعی مبطل است، زیاده سجود شرعی مبطل است، ‌آخرش این‌جا مجبور شدید بگویید مقصودمان از زیاده رکوع شرعی یعنی رکوع واجد شرط‌های لحاظی، زیاده سجود واجد شرط لحاظی، آخه حدیث لاتعاد که دارد الا من الرکوع و السجود اطلاق دارد و لو زیاده رکوع عرفی و لو زیاده سجود عرفی. و الا لازمه‌اش می‌‌دانید چیست؟ من ده تا سجده می‌‌کنم روی فرش، در هر رکعتی، بهتر از آن زنی است که بچه‌اش را بر می‌‌دارد شیر می‌‌دهد، او فعل کثیر نیست، بچه‌اش را شیر می‌‌دهد، مار را طرف می‌‌کشد وسط نماز می‌‌گویید نمازت باطل نمی‌شود ما آمدیم ده بار سجده کردیم روی فرش روی مهر نجس آخرش هم دو بار سجده می‌‌کنیم روی مهر پاک، شما را به وجدان‌تان این من زاد فعلیه الاعادة یا زیاده رکوع و سجود بر آن صادق نیست؟ السجود زیادة فی المکتوبة بر او صادق نیست؟ 
[سؤال: ... جواب:] ایشان ‌که می‌‌گوید اجماع نداریم بر مبطلیت زیاده سجود عرفی. ... با ده تا مشکل دارید؟ تخفیف بدهیم؟ عین آن عالم سنی گفتند در صحیح بخاری با فاصله ده صفحه یک جا می‌‌گوید من آذاها فقد آذانی یک جای دیگر می‌‌گوید و هی مبغضة علیهما فردایش آمد می‌‌گفت من نگفتم این شیعه‌ها خبیث هستند و فلان، من رفتم گشتم بجای ده صفحه دوازده صفحه فاصله بود بین این دو مطلب. اشکال این‌جوری نکنید. حالا ده تا سجده نه، پنج تا سجده، پنج تا سجده نه دو تا سجده، این مبطل نیست؟ در هر رکعتی دو تا سجده بر فرش تحویل شما می‌‌دهد، دو تا هم سجده بر مهر، نماز پدربزرگت را هم می‌‌خواند شما را به وجدانت نمی‌گویید این نماز شد که می‌‌خوانی؟ آن پولت که گرفتی حرامت باشد. ... طبق موازین فقهی بله [قسم می‌‌خوریم که نماز باطل است] ان السجود زیادة فی المکتوبة، لاتعاد الصلاة الا من خمس الرکوع و السجود اطلاق دارد شامل زیاده هم می‌‌شود.
مقتضای روایات

اما مقتضای روایات، بعد از این‌که ثابت شد مقتضای قاعده این است: یک سجده بجا بیاوری نسیان رکوع را رکوع بکن اما دو سجده هم بیاور بعدش نه اینی که بگویی یک سجده که آوردم یک سجده دیگر می‌‌آورم، نه، دو سجده بیاور، آن سجده‌ای که قبلش آوردی من زاد سجدة لایعیدها من سجدة شاملت می‌‌شود. این به حسب مقتضای قاعده است.

اما روایاتی است که استناد شده به این‌ها بر این‌که من نسی الرکوع علیه الاعادة گفتند اطلاق دارد، من نسی الرکوع حتی سجد دارد یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه. 
کلام محقق خوئی

آقای خوئی فرمود گیرم اطلاق داشته باشد که ندارد، قبلا توضیح دادیم، صحیحه صفوان تقیید می‌‌زند این را می‌‌گوید اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع قال یستأنف الصلاة، شرط دوم این جمله شرطیه و قد سجد سجدتین مفهومش این است که اذا لم یسجد سجدتین فلایجب ان یستأنف الصلاة اطلاق دارد و لو سجد سجدة واحدة.

که ما گفتیم آقای خوئی به مفهوم قید تمسک کن، بگو چرا گفت و قد سجد سجدتین، ‌اگر سجدة واحده کافی است برای بطلان نماز باید می‌‌گفت و قد سجد.

کلام محقق بروجردی

آقای بروجردی (دقت کنید!) اشکال کرده به این روایت. یک گفته این‌که مفهوم ندارد. حالا یک ادعایی است. در جلد 7 گفته اصلا این روایت موردش ترک رکعة است، اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة، این یک مشکل، مشکل دیگر هم این است که و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع، نمازش دو تا مشکل دارد، و این هم که می‌‌گویند ترک رکعة باید نمازش تمام شده باشد و الا وسط نماز که به آدم نمی‌گویند ترکت رکعة، ترکت رکعة برای کسی است که بعد از نماز ملتفت می‌‌شود به جای چهار رکعت سه رکعت خوانده. اصلا روایت مختص به آن کسی که فراموش کند رکوع را و قد سجد سجدتین نیست این موردش ترک رکعة است ما ملتزم می‌‌شویم که اگر اتیان منافی کرده بعد از نماز این نمازش باطل است ولی اگر اتیان منافی نکرده صحیحه محمد بن مسلم داریم آن صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید اذا استیقن انه ترک الرکوع و قد سجد سجدتین فلیلغ السجدتین، الغاء می‌‌کند سجدتین را، نادیده می‌‌گیرد بر می‌‌گردد رکوع را تدارک می‌‌کند بعد سجدتین را بجا می‌‌آورد نمازش هم صحیح است و این صحیحه محمد بن مسلم فوقش تخصیص می‌‌زند اذا ایقن الرجل را به ما بعد المنافی، بعد المنافی دیگر این نماز قابل تصحیح نیست اما قبل المنافی طبق صحیحه محمد بن مسلم برگرد رکوع را تدارک کن سجدتین را هم تکرار کن نمازت صحیح است خود صحیحه محمد بن مسلم می‌‌گوید و لا شیء علیه. این مطلبی است که ایشان در جلد 7 فرموده ببینیم این مطالب درست است یا نه ا‌‌ن‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.
